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لطفا کاری به کار شعر نداشته باشيد
اسماعيل امينی

اشاره:

ً از چاپ اولين مجموعه شعرلطفاً براي شعر بودجه تعيين نفرماييد! لطفاً كنگرة شعر و مسابقة ادبي برگزار نكنيد! لطفا
شاعران جوان حمايت مالي نفرماييد!

 ديگر به ما سكة طلا و سفرمرحمت فرموده و ديگر شب شعر برگزار نكنيد. اصلاً مرحمت فرموده ما را مس كنيد. به خاطر خدا
سياحتي و زيارتي جايزه ندهيد.

نديشه و احساس و عاطفه وما شاعريم و نميخواهيم كه براي توليد آمار و ارائة بيلان كار مسئولان فرهنگي، حاصل ذوق و ا
چاپ اولين مجموعه شعر ازرنج خود را به پاي تريبونها بريزيم، ما شاعريم يا لااقل در آينده شاعر خواهيم شد، اما با 

 شأن خود ميدانيمدانشجويي و شاگردي و مطالعه و آموختن و تجربه دست برميداريم و يك شبه استاد ميشويم و كسر
رگزيده شدن در فلان كنگرةكه براي ياد گرفتن مقدمات، زانوي تلمذ در محضر استاد به زمين بزنيم. ما جوانيم و پس از ب

 بزرگان شعر ديروز وسراسري و فلان مسابقة پر سر و صدا خجالت ميكشيم كه بگوييم هنوز حتي مروري شتابزده بر آثار
امروز نداشتهايم.

عه ميكنيم و خيليوقتي كه صاحب عنوان كشوري و سرآمد شاعران جوان ميشويم، ناگزيريم تظاهر كنيم كه خيلي مطال
چه ميگويم حتي مهمترين منبعكتاب ميخوانيم، اما آنگاه كه در روخواني قرآن، كه مهمترين منبع فرهنگ و زبان و انديشه و 

ي قرآن هم درميمانيم،فنون بلاغت و صناعات ادبي شاعران بزرگ و شاهكارهاي شعر فارسي است، آري آنگاه كه در روخوان
 و يك آيه و دو آيه بياموزيم وروي آن را نداريم كه پشت رحل قرآن و روبهروي استاد زانو بزنيم و خاضعانه يك حرف و دو حرف

 قصههاي قرآن را بلد نيستيم.پيش برويم. ما شاعريم و حائز بالاترين رتبة شعر جوان در اين سرزمين شعر و ادب شدهايم، اما
شنا شدهايم، از مثنوي جز چندقصههاي شاهنامه را نخواندهايم، با داستانهاي كليله و دمنه از طريق كارتونهاي تلويزيوني آ

بيت نميدانيم.
نها براي هزينه كردن اعتباراتما شاعر امروزيم، يعني ما كارگران پارهوقت و روزمزد مديران و صاحبمنصبان فرهنگي هستيم. آ

فرهاي مسابقات نياز داريم. ناشرانو ارائة بيلان كار به ما نياز دارند، ما هم براي امرار معاش به سكهها و پاداشها و هزينة س
 كنند و ما براي آنكه خوديبراي استفاده از وام و گرفتن سهمية كاغذ و فيلم و زينك بايد چند عنوان كتاب در سال منتشر

حاصل از امضا و اهداينشان بدهيم و سري توي سرها در بياوريم و براي آن شندرغاز حقالتحرير و البته براي خرسندي 
كنيم.مجموعة خودمان به اين و آن، ناگزير همة تجربهها و سياه مشقها و خط خطيهاي خود را كتاب مي

ي كلان ميگيرند و سفره راتصميمگيرندگان و برنامهريزان و دلسوزان(!) فرهنگ و ادبيات، برنامه درست ميكنند و بودجهها
 تقديرنامهها را قسمتمياندازند و نان را قسمت ميكنند، نوشابه و كيك و شيريني را قسمت ميكنند، سكهها و سفرها و

ميكنند، هر چيز را كه باد كرده باشد قسمت ميكنند و سهم ما را هم ميدهند.
 آنها مديريت كلاناما خوب معلوم است كه سهم هر كس به اندازة خودش است. ما شاعر جوان هستيم و شعر خواندهايم

نه سهم خود را لحاظفرهنگي و مالي و اداري خواندهاند و لابد بيشتر از ما سرشان توي حساب است و ميدانند كه چگو
هنگ و ادبيات داد سخنكنند، ميدانند كه چگونه آمار بسازند و مصاحبه بفرمايند و دربارة تلاشهايشان براي گسترش فر

بدهند.
شيدن و ارائة گزارش كار پديدما شاعريم و حق داريم كه فرياد بزنيم شعر قابل آمارگيري نيست، شعر براي شمردن و نمودار ك

نميآيد.
 انديشه، سالها وقت ميخواهد.برآمدن و رشد كردن و باليدن شاعر نياز به زمان دارد، آموختن، مطالعه، تجربه، تأمل و خلوت

ورافكنهاي زيبا و دوربينهارشد شعر و بالندگي شاعران جوان و تعميق تجربههاي شاعرانه هيچ سنخيتي با سالنهاي بزرگ و ن
ميشود، تقسيم كنيد و اجازهو پوسترها و مصاحبهها ندارد. لطفاً اعتبارات فرهنگي را بين آنهايي كه حساب و كتاب سرشان 
! بزرگان! مديران محترم! لطفاًبدهيد ما به شعر و به انديشه و احساس و عاطفه و زيبايي و خلاصه به زندگي بپردازيم. عزيزان

كاري به كار شعر نداشته باشيد.
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